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نقش مؤلفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان
(مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
                                                                                دکتر بهروز مهرام
 

                                                                                 دکتر پرویز ساکتی

مقدمه:
در حالی که بسیاری از متخصصان، تعاریف برنامه درسی را بر محتوی [برای مثال پایدارگرایان و اساس گرایان] و یا بر طرح و نقشه ای مدوّن [برای مثال تابا و مک دونالد] استوار می سازند، پیشرفت گرایانی همچون دیویی آن را بر مجموعۀ تجارب اخذ شده یادگیرنده و در تعامل با برنامه درسی نسبت می دهند. بر اساس این تعریف، برنامه درسی به سهولت قابل تعریف نبوده و به عنوان تمام تجاربی که یادگیرنده در تعامل با محیط آموزشی کسب می نماید، قلمداد می شود. چنانچه آهولا(2000) در قالب مطالعه ای که در دانشگاههای فنلاند انجام داد، گزارش نمود که دانشجویان به جای دست یافتن به ارزشهای والاتر انسانی، تملق ـ سلطه پذیری ـ و تفوّق جنسیتی را یاد می گیرند. آسبروک(2000) نیز برنامه درسی پنهان را متشکل از پیام هایی ضمنی موجود در جو اجتماعی محیط آموزشی می داند که اگرچه نانوشته است، لیکن توسط همه احساس می شود.

روش:

روش مطالعه، التقاطی از دو روش کمی و کیفی است. بر این اساس، ابتدا 289 نفر از دانشجویان جدیدالورود ـ شاغل به تحصیل در در ترم چهار( میان دورۀ تحصیلی) و شاغل به تحصیل در ترم آخر انتخاب شدند. این دانشجویان از میان سه رشته مهندسی برق ـ شیمی و علوم تربیتی انتخاب شده و سؤالات مقیاسی پژوهشگر ساخته بر روی آنان اجرا گردید. در مسیر اطمینان بیشتر از عدم اثربخشی متغیر های مداخله گر خارج از محیط دانشگاه نیز 59 نفر از دیپلمه های خارج از دانشگاه که در سال انجام پژوهش (1383) و دو و چهار سال قبل از آن به اخذ دیپلم نائل شده بودند، به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده، خرده مقیاسی پژوهشگر ساخته و با پنج عبارت بود که پایایی آن به شیوۀ همسانی درونی برابر با 83/0 و روایی آن از طریق تحلیل عامل و همسانی درونی مورد تایید قرار گرفت. در مرحلۀ دوم پژوهش و با استفاده از رویکرد کیفی نگر، یکایک مؤلفه های برنامه درسی و با اتّکاء بر مدل خبرگی و نقّادی آیزنر مورد مداقه قرار گرفته و عوامل مؤثر بر این کاهش، کالبد شکافی گردید.
یافته ها:

نتایج مرحله نخست این مطالعه و از طریق آزمون تحلیل واریانس یکراهه، نشان دهندۀ کاهش امید به آینده در کلیّه دانشجویان و به تفکیک رشته های مورد مطالعه است.
جدول (1) –  توصيف نمرات كسب شده كليه دانشجويان مورد پژوهش در مقياس اميد به آينده
	
	تعداد
	ميانگين
	انحراف استاندارد

	ترم 1
	99
	86/22
	08/4

	ترم 4 و 5
	86
	1/18
	17/6

	ترم 7 و 8
	92
	76/17
	69/5


چنانچه مشاهده ميشود، ارزش ميانگين براي دانشجويان جديدالورود برابر با 86/22 و براي دانشجويان شاغل به تحصيل در نيمسال هاي چهارم و پنجم برابر با  1/18 و براي دانشجويانی که در شرف فراغت از تحصيل هستند، برابر با 76/17 محاسبه شده است. در جهت تعيين معناداري اين تفاوتها از آزمون تحليل واريانس يكراهه بهره گيري شده كه نتايج حاکی از تفاوت معنی دار میان گروهها(P<0/000) بود. این نتیجه برای یکایک رشته های مورد مطالعه نیز مشاهده گردید.
بحث و تفسیر:

منظور از "امید به آینده" در این مطالعه، شور و شعف فرد در مواجهۀ با چالشهای فرارو و امید به آینده ای بهتر در مقابل یاس و نومیدی به بهبود شرایط و اوضاع بوده است. 

اگرچه قلمرو موضوعی پژوهش معطوف به عوامل و مؤلفه های درون برنامه درسی است، لیکن امید به آینده موضوعی است که بیش از هر چیز باید در قالب سیاست های کلی نظام مورد مداقه قرار  گیرد. در هنگامه ای که نظام اقتصادی کشور پس از کشاکش های میان جناحین سیاسی ـ در دهۀ 1360 ـ به سوی نظامی مبتنی بر اقتصاد آزاد سوق پیدا کرده و آموزش عالی و توسعه آن نیز در هماهنگی با کلیّت نظام بر عرضه و تقاضا استوار شده است، از مسئولیّت دولت برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی کاسته شده و انتخاب رشته برای تحصیل دانشگاهی معطوف به همه سو نگری و آینده بینی خود دانشجو شده است. بر این اساس است که نسل کنونی جوانان به عنوان نسلی که در معرض گذر به شرایط جدید بوده، با شرایطی مواجه گشته که خود مسئول تحصیل و اشتغال زایی برای خود شده است. این امر ضمن افزایش سهم دانشجویانی که برای تحصیل خود باید شهریه پرداخت نمایند، سهم مسئولیّت پذیری دولت برای ایجاد اشتغال درقبال فارغ التحصیلان را کاهش داده که نمود آن در قالب تعدیل نیروی انسانی
 و سهم دهی به بخش خصوصی( خصوصی سازی) تجلّی یافته است.  بنابراین در شرایطی که میتوان دغدغۀ اصلی سنین جوانی را دو مقولۀ "ازدواج" و "اشتغال" دانست و همزمان با مطالبۀ هزینه ای نسبتا گزاف برای تحصیل، هیچگونه تضمینی برای آتیۀ شغلی وی داده نمی شود. این در حالی است که پیوند میان "حیات اجتماعی" با "مدرک آکادمیک"، حق انتخاب را در جوانان کاسته و باعث شده تا آنها ضمن گذران دوره های دانشگاهی، عمر صرف شده خود در این تحصیلات را به عنوان فرصتی از دست رفته قلمداد نمایند. این در حالی است که اطلاع رسانی مسئولین نظام و موضعگیری برخی از آنان در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان، به نا امیدی هرچه بیشتر دانشجویان دامن می زند. چنانچه رئیس سازمان ملی جوانان، نرخ بیکاری جوانان دانش آموخته را فراتر از جوانان فاقد تحصیلات عالیه عنوان می نماید
.  

هنگامی که دغدغۀ اصلی جوان، "ازدواج" و "اشتغال" باشد، بدیهی است که انتظار منطقی اش، حرکت در نیل به آنها  خواهد بود. این در حالی است که تحصیل چهار ساله دانشگاهی  مخاطب را از نزدیک شدن به آنها فاصله بخشیده و دائما ذهن او را مشغول و مغشوش نگه می دارد. ضمن آنکه برخی مدرّسین و دانشجویان سال بالاتر نیز این اغتشاش و حس نومیدی را توسعه می بخشند. 

نگاه خود دانشجو به دانشگاه نیز که در بسیاری از مواقع به گونه ای غیر واقعی و خیال گونه شکل می گیرد
، نگاهی است که می تواند باعث نومیدی به آینده شده و یا آن را افزایش دهد. 
در موقعی که قریب به نیمی از دانشجویان تحت عنوان " دانشجوی شبانه"، "نوبت دوم" و...، به خاطر مضاعف نمودن فشار اقتصادی بر خانواده ها، زیر بار خجلت زدگی از اعضای خانواده خود رفته و امیدوار هستند تا بتوانند پس از فراغت از تحصیل گوشه ای از این هزینه ها را جبران نمایند، هسته های کارآفرینی در دانشگاهها ایجاد شده و از طریق همایش هایی امثال " ویژگیهای شخصیتی افراد کار آفرین" این پیام را به مخاطبان منتقل می نمایند که دانشجو، خود باید کارآفرین باشد. 

ضمن آنکه برخی از استادان به گونه ای غیرمستقیم به عدم امکان یافتن شغل برای فارغ التحصیلان اشاره نموده و قریب به نیمی از دانشجویان مورد مصاحبه نیز به آن اشاره نموده اند، می توان بیان صرف ناکامی ها و معضلات اجتماعی را از دیگر نکات قابل تامل در خصوص نقش استادان دانست. مشاهدات پژوهشگر حاکی از آن است که برخی از مدرسین صرفا به ضعف ها و معضلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی اشاره نموده و از قوت ها و روشنایی های فرارو غفلت می ورزند. خودکفایی در بسیاری از بخش های کشاورزی و صنعتی
 ـ اعلام صندوق بین المللی پول در فروردین 1384 مبنی بر تعلق بالاترین رشد اقتصادی به ایران و در میان کشور های خاورمیانه
 ـ  صعود تیم ملی ایران در رده بندی فیفا و قرار گرفتن در رده ای بالاتر از آلمان
، پیشرفت های پزشکی و صنعتی در انرژی هسته ای، کسب مقام نخست ربات امدادگر توسط دانشجویان ایرانی
، و ... از جملۀ مواردی هستند که همراه با بیان ضعف های  اجتماعی و عقب ماندگیها ی علمی، قابلیت بررسی را دارا بوده و می تواند امید و نگاه به آینده ای روشن را در دانشجویان تقویت نماید. 

خود پندارۀ دانشجو نیز به عنوان عاملی مهم در جهت اخذ سبک اسناد و تعیین نقش خود برای پویایی و تغییر، قابل بررسی است. چنانچه دانشجو دارای خودپنداره ای مثبت و مآلا عزت نفس بالایی باشد، خواهد توانست تا با اخذ سبک اسنادی بایسته، مشکلات و موارد منفی را به بیرون از بعد وجودی خود مربوط دانسته و توان اثرگذاری بیشتری را در خود احساس نماید. در اینصورت است که وی قابلیت تصور از آینده ای بهتر را برای خود خواهد داشت.  

محتوی نیز به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی، باید که با محتوای حاصل از تحلیل مشاغل پیش بینی شده برای یک تخصص همخوانی داشته و دانشجو احساس کند که با مطالعه این دروس،     می تواند نقشی بایسته را در آن مشاغل ایفا نماید. هنگامی که دانشجوی پسر رشته علوم تربیتی با گرایش پیش دبستانی، دروسی را در خصوص بازیها و مهارتهای کار با کودکان پیش از دبستان مطالعه نموده و سپس مشاهده می نماید که فارغ التحصیلان قبلی این رشته، به خاطر نوع جنسیت و مآلا عدم استخدام در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی بیکار بوده و یا در مشاغلی فاقد موقعیت اجتماعی به کار اشتغال دارند
، نومیدی و یاس در آنان شکل می گیرد. اگرچه محتوی، خود را در این رشته اینگونه نمایان می سازد، لیکن می تواند در دیگر رشته ها نیز از طریق عدم همسویی با انتظارات جلوه گر شود. 
بر اساس آنچه که گذشت، می توان نقش سه مؤلفه دانشجوـ استاد ـ و محتوی را در مقایسۀ با دیگر مؤلفه های برنامه درسی، برخوردار از اهمیّت بیشتری در کاهش امید به آینده دانست.
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1 ـ استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  � HYPERLINK "mailto:bmahram@um.ac.ir" ��bmahram@um.ac.ir�          


2 ـ استادیار دانشگاه شیراز


1 ـ اگرچه در برخی سازمانها، تعدیل نیروی انسانی به افراد دارای مدارک زیر دیپلم محدود شد، لیکن در برخی بخشهای صنعتی همانند صنایع فولاد، نورد و لوله، برق، صنعت نفت و ... ،به فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز کشانیده شد.


1 ـ روزنامه قدس ـ شماره 4993 ـ مورخۀ 29/2/1384 ـ ستون نگاهی به مطبوعات و به نقل از روزنامه همشهری


2 ـ برای مثال دانشجوی دختر و بیست و دوساله رشته علوم تربیتی، عنوان می نماید که: "من دانشگاه را از دید فیلم سریالی شنهای کف رودخانه می دیدم که خیلی در جو دانشجویی بود، خیلی برایم جذاب بود، اما بعد دیدم که هیچ جاذبه ای ندارد و... "


 3 ـ برای مثال خودکفایی در تولید گندم در سال 1383


4 ـ آرشیو اخبار – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – دوشنبه 29/1/1384


5 ـ روزنامه قدس – پنجشنبه 1/2/1384


6 ـ این مقام توسط گروه اعزامی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین کسب شده است.


 1 ـ در میان فارغ التحصیلان سالهای قبل رشته علوم تربیتی، افرادی به عنوان نگهبان دانشگاه، آرایشگر، و ... به فعالیّت شغلی مبادرت نموده اند. 





